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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  01، شماره مسلسل 0011 زمستان، سیزدهمسال 

 

 

 ییصدرا یشناس ادراک زمان با توجه به نفس

 

 72/9/1041تاريخ تأييد:                         72/2/1041 تاريخ دريافت:

 * یدرويش هیسم 

 ** انیعباس جوارشک

*** یشاهرود ینیحس یدمرتضیس
 

ادراک زمان توسط انسان به عنوان یک واقعیت خااری  و ناه موماو      

شناسا    برانگیز در علاو  للسا،ه  ما    روان    ممواره یک  از مسائل چالش

در  .نظری  عرلان و غیره بوده اسات  شناخت   لیزیک  اعصاب   علو   ادرامات

شناس  م صدراست.  این پژومش مدف ما بررس  ادراک زمان بر مبنای ن،س

شناس  زمان با تویه به مبان  صدرای   نگرش ناوی  را باه ایان امار     مست 

شناس  و ادراک زمان را نیز تحت تاثییر قارار    مند مه معرلت گذاری م پایه

وب درنتیجاه ادراک زماان  اماری م اکک و دارای مرتباه محسا       ؛دماد  م 

گردد. ادراک زمان توسط ن،س در مسیر صیرورت  مه دارد  اماری دارای   م 

مراتب است مه در اوایل بی تر تحت تثییر قوای یسمان  و در ادامه تحات  

این امر تحات تاثییر    .گیرد تثییر قوای مثال  و باق  قوای ادرام  او قرار م 

ح  باا عناوان   متعالیه ماه در اصا      شناس  حکمت یک  از مبان  دیگر ن،س

                                                 

 (.sdarvishii88@gmail.com) مشهد یدانشگاه فردوس هیحکمت متعال یدکتر یدانشجو *
  (.javareshki@um.ac.ir) مشهد یدانشگاه فردوس یعلم ئتیو عضو ه اریدانش **
  (.shahrudi@um.ac.ir) مشهد یدانشگاه فردوس یعلم ئتیاستاد و عضو ه ***
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 ؛آیاد  د  به دست ما  شوشناخته م « الن،س یسمانیةالحدوث روحانیةالبقاء»

ر ایر صیرورت ویاودی و حرمات یاومری  باا یکادیگر      بممچنین ن،وس 

ادراک زمان میان ن،وس نیاز ت،ااوت     منند و به تبع آنت،اوت نوع  پیدا م 

 .نوع  دارد

 

   .هینفس، حکمت متعال ،یزمان انفس ،یادراک زمان، زمان آفاق :کلیدی های هواژ

 مقدمه

کهه نرهرف ففههفه    چنان- یک واقعیت خارجی پذیرفته شودبه عنوان اگر زمان 

مه   أای قابه  ت چرونری ادراک زمان توهط انسان مسئله -باشدمیمسلمان چنین 

ایهن پرههم محهر      1،امکان ادراک زمهان  اعتقاد بهاهت. به عبارت دیرر پس از 

تر اینکهه آیها   ا ادراک زمان در افراد مختلف، متفاوت اهت یا جدیگردد که آیمی

اف تفاوت دارد و اگر پاهخ ادراک زمان در فرد واحد در مراتب مختلف وجودی

این تفاوت و اخهتف  در ادراک تتهت تهأ یر چهه عله  و عهواملی        ،مثبت اهت

را ی صهد ختشهنا ؟ به همین جهت نرارنده بر آن شد بر اهاس مبهانی انسهان  اهت

مانند اتتاد نفس و بدن، تفاوت نوعی نفوس، حرکت جوهری و همچنین مبهانی  

بودن هر امر وجودی از جملهه زمهان    تشکیکیاصالت وجود، مانند  ختیشنا هستی

شناهی مفصدرا با معرفت و شناهی و انسانبه بررهی آن بپردازد و ارتباط هستی

 عنهوان امهری مومراتهب و مشهکک    ادراک زمان را دریابد. درواقع ادراک زمان به 

                                                 
. هر گونه حرکت در نفس، دگرگونی در روان و تغییر حالت در ذهن  انا را  نه ادرام نانان و     1

 گردد.احساس گذر ناان رهنمون ای
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 ؟اهتبا مراتب مختلف نفس چرونه  (732/ 6: 8631)م صدرا  

از طر  دیرر آیاتی از قرآن کریم نیز به ادراک زمان اشاره دارند که با معنهای  

بهه همهین دلیه  در     ؛دکهر توان آنهها را تفسهیر    زمان معمول در عالم طبیعت نمی

گهردد   نفسی برای آنها اهتفاده و تعریف مهی تفاهیر، اصحف  زمان آفاقی و زمان ا

زمهان، ایهن    شهناخت حقیقهت  تهوان بها درنگرگهرفتن مبهانی صهدرایی در       که می

ای بهه دههت   تر بررهی کرد و نتایج تهازه  دقیق به صورت اصحفحات و معانی را

 آورد.

 پیشینه بحث

روشن اهت که بررهی پیشینه پژوهم بدین جهت اهت که مسیر پژوهم بهرای  

شده گذشهتران در تتقیهق    ده مشخص گردد و از دهتاوردهای علمی انجامنرارن

 خود اهتفاده کند و همچنین از پرداختن به تتقیقات تکراری پرهیز شود و صهرفا  

یا نرارنده  اند هدبه مسائ  و موضوعاتی پرداخته شود که یا آنها در گذشته ح  نش

مکر اهت به طور کلهی   شایاند. بنا داشته باشد با نراه نو و جدیدی به آنها بپرداز

اول پیشهینه موضهوو و    :توان مورد توجه قرار دادبتث پیشینه را از دو جهت می

 دوم پیشینه مسئله پهژوهم. در مهورد پیشهینه موضهوو بتهث، در مقالهه حاضهر        

بودن  توان به مباحثی که متکلمان و ففهفه مسلمان در مورد وجودی یا وهمیمی

اند و همچنین به مقهاتتی کهه در ایهن    دهکرزمان محر   ماهیت و چیستی و زمان

موارد نرارف شده، ارجاو داد. توضیح بیشتر اینکه متکلمّان، زمان را امری موهوم 

مادیور   ؛ 773و  811: 8627شاعران    )آوردند  می شمارکه وجود خارجی ندارد، به 

درنتیجهه   ؛شهتند پندازیرا مفک نیازمندی به علتّ را حدوث زمانی می ؛(41: 8621

آمهد  بود، خود زمان به منزله امری قدیم به حساب میاگر زمان امری خارجی می
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قابه  پهذیرف    ،شهمردند و این امر برای آنان که خداوند را تنها قدیمِ عالم بر می

در مقابه  نرهرف متکلّمهان،     کردند.لذا زمان را امری هاخته وهم فرض می ؛نبود

اما  ؛همه در وجودِ خارجی زمان اتفاق نگر دارندنررف ففهفه مسلمان اهت که 

در چیستی و تعریف زمان اختف  نگر دارند. آنها بها اینکهه براهینهی بهر ا بهات      

آورند، باز هم بسیاری از آنان وجودِ زمان را امری بدیهی وجودِ خارجی زمان می

فخهر   تا آنجا که ؛داندمی« الإنية خفية الماهية ظاهرة»دانند. اهتاد محهری زمان را می

گوید: درباره وجود زمان نباید بتث کرد. زمان به قهدری امهری بهدیهی    رازی می

توانیم بیان کنیم، مرر اینکه وجودِ زمان را بهه نتهوی   اهت که ما هیچ چیز را نمی

مشائیان به دلی  اینکه مفکِ نیازمندی معلول  .(38/ 87 :8622)م هری  فرض کنیم 

بهودنِ زمهان مشهکلی نداشهتند و بهه       با قدیم ،دانستندوی میبه علتّ را امکان ماه

هینا در آ ار خود بهر   که  ابن دانستند همین دلی  زمان را دارای وجود خارجی می

امها   ؛(771: 8612؛ مماو   811: 8161ساینا    )ابان این محلب دو برههان آورده اههت   

ک زمهان توههط   نرارنده در مورد پیشینه مسئله یعنی مسائلی مانند چرونری ادرا

شناههی  شناهی و انسانصدرا و ارتباط هستی ختیشناانسان بر اهاس مبانی انسان

به همهین   ؛یافتنمفصدرا با معرفت و ادراک زمان پژوهم مستق  حتی مرتبحی 

جهت مقاله حاضر از حیث طر  مسائ  و پاهخ به آنها با توجه به مبانی صدرایی 

 .اهتدارای نوآوری 

 در حکمت متعالیه شناسی زمان هستی

 ایشهان وجهود   پهردازد؛  زمان میبه مبتث  اصالت وجود گرفتن از بهرهصدرا با مف

 بعهدهای  از یکهی  و ناپهذیر آن تزمهه جهدایی   و وجود مراتب ازای  مرتبه را زمان
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 بها  را زمهان  اههفار،  اولین مجلهد  در مفصدرا. داندمی وجود هیال مرتبه وجودی

شهئون علهت    را شهأنی از  زمهان  و کندتغایر همراه میتجدد و  اف اتصالی هویت

صهدرا  مف از دیهدگاه کنهد.   اولی و مرتبه ضعیفی از مراتب نزول وجود قلمداد می

 ممکنهات و معلهوتت  موجهود در میهان   تهرین  زمان از نگر مرتبه وجودی ضعیف

 ؛ بنهابراین (611-618/ 8: 8631م صدرا  )را دارد  وجودی مرتبه ترینپایین اهت و

 بها اینکهه  . ای از مراتهب آن اههت   وجود بیرون نیست، بلکهه مرتبهه   دایرهزمان از 

نگهر او بها    ،(861: 8177  )مماو د دانه  مفصدرا زمان را دارای وجود خهارجی مهی  

نخست اینکه او حرکهت و زمهان را از عهوارض     :ردپیشینیان دو تفاوتِ اهاهی دا

یعنی وجودی مستقّ  از موضوعشهان بهرای آنهها در نگهر      ؛داندخارجی اشیا نمی

داند که تنها در مهن بلکه حرکت و زمان را از عوارض تتلیلی اشیا می ؛گیردنمی

در عالم خارج یک وجهود  . شوندو به واهحه تتلی ِ مهنی از موضوو تفکیک می

؛ 711و  811/ 6: 8631ممو  )بیشتر نیست و حرکت و زمان به یک وجود موجودند 

دوم اینکه او حرکت را منتصهر در   .(811 /7: 8627مصباح  یزدی   ؛831  8621ممو  

داند، بلکه به حرکهت در جهوهر نیهز قایه  اههت و آن را      مقوتتِ چهارگانه نمی

 م هااری ؛ 811/ 6: 8631م صاادرا  )دانههد تههرین صههورت حرکههت مههی   اصههلی

مشائیان  .مند اهت و زمانو به این ترتیب ک  عالم طبیعت از نگر ا (888 /7: 8621

رفتن وحهدت موضهوو در حرکهت     به این دلی  که حرکت در جوهر باعث ازبین

ر ا هر  به کردند و بهر ایهن بهاور بودنهد کهه      قویا  حرکت جوهری را رد می ،شدمی

بهه همهین دلیه      ؛مانهد حرکت جوهری دیرر موضوعی برای حرکت بهاقی نمهی  

د آوردنه حرکت را امری عارض بر موضهوو و از مقولهه جهوهر بهه حسهاب مهی      

مبنای اصالت وجود و نگام تشکیکی کهه   اما مفصدرا بر؛ (8/131: 8617)م صدرا  
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بها ایهن توضهیح کهه      ؛توانست نگریه حرکت جوهری را تبیین نماید ،محر  نمود

خارج یک امهر بیشهتر    حرکت جوهری یک حرکت اشتدادی وجودی اهت و در

 .یابهد که بر ا ر حرکت جهوهری شهد ت مهی    اهتخود وجود  ،وجود ندارد و آن

همین وجودِ در حال اشتدادیافتن اهت. حرکت در جوهر اههت   ،موضوو حرکت

شود و چهون مرتبهه مقصهد حهاوی کمهاتت      که باعث حرکت در اعراض نیز می

 .حرکت از بین رفته اهت توان گفت موضوو طیدیرر نمی ،مرتبه مبدأ نیز هست

: 8631)مماو    وجود شیء متت رک در حرکت جوهری، ماتا  در حالِ حرکت اهت

پیروان حکمت متعالیه تصور غالبشان این اهت که حرکت ناشی از وجود  .(11/ 6

ههو وجهود    بلکه ناشی از مرتبه عالم طبیعت اهت و حقیقت وجهود بمها   ،نیست

لذا حرکت را از اختصاصات  ؛(184-163 /6: 8611)طباطبای   دچار حرکت نیست 

اما اشهکالی کهه بهه ایهن ههخن وارد       دانند.عالم ماده و قوه یعنی عالم طبیعت می

این اهت که مرتبه وجود غیر از حقیقت وجودی آن مرتبه، چیز دیرری که  ،اهت

بهر   ندارد. بنا ،بتواند مستق  از آن حقیقت، خودف منشأ ا ری به نام حرکت باشد

تهوان ایهن نگهر را محهر      شده در خصوص حرکت جوهری، می ات دادهتوضیت

منتها حرکتی متناهب با  ؛هو موجود، دچار حرکت اهت نمود که هر موجودی بما

 مرتبه وجودی خود آن موجود را داراهت. 

 اشتداد زمان به تبع اشتداد وجود

جهود در  داند و از آنجا کهه و گفته شد مفصدرا زمان را عرَض تتلیلی وجود می

اهت، اشتداد و تشکیک در زمان به تبع « مقول به تشکیک»نگام حکمت صدرایی 

گویهد: اجهزای   آید. مفصدرا در جلد هوم اههفار مهی  تشکیک در وجود تزم می
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زمان به لتاظ هویت ماتی زمان تقدم و تأخر دارد و اصف  نیازی به طر  علهت و  

التشهابه و التما ه  عهین مها بهه       گوید ما بهه معلول و قوه و فع  نیست. صدرا می

التفاوت و التباین اهت؛ یعنی زمان چون زمان اهت، عام  اشتراک اهت و چهون  

آورد و بهدون آن  زمان اهت، عام  افتراق اهت؛ نفس زمان تقدم و تهأخر را مهی  

توان زمان را تصور کرد. زمان یک موجود واحد و یک حقیقت اتصالی اهت. نمی

که به طبیعت ماتم امر یعت ماتم تقدم و تأخر دارد چناناین موجود واحد به طب

واحد اهت. عام  وحدت زمان، خود زمان اهت و عام  اختف  در اجزا و تقدم 

و تأخر نیز خود زمان اهت و اهاها  زمان یعنی تقدم و تأخر و قبلیت و بعهدیت.  

عهی  قبلیت و بعدیت هویت ماتی اجزای زمان اهت. این اجزای زمان اجهزای واق 

گویهد متقهدم و متهأخر در نفهس وحهدت متقهدم و       هویت زمان اهت. صدرا می

و نفس حقیقهت  « همانی این نه»محر  اهت و هم « همانی این»متأخرند؛ یعنی هم 

 .(732/ 6: 8631)م صدرا  دهد نه امر دیرر زمان، تقدم و تأخر را هامان می

از یهک امهر    حرکت در اشیا، حرکت جوهری اهت و از طر  دیرر گفته شد

همواره اشهتدادی اههت و حرکهت تیهعفی     و این حرکت وجودی حکایت دارد 

 ی ماننهد تعهابیر  .به تبع آن زمان نیز امری وجودی و اشتدادی اهت ممکن نیست.

در هر وعا درواقع دهر و هرمد هم برگرفته از وجود زمان در مراتب دیرر اهت. 

زمان نیز باید گفت  دانست، ققای از عالم که بتوان حرکت جوهری را مت و مرتبه

به همین دلیه  قهرآن   . متناهب با همان وعا و مرتبه امنته در آن مرتبه تتقق دارد،

  دنیها  ههال و گهاهی پنجهاه ههزار ههال      برابر با گاهی هزار را قیامت در روز یک

اینکهه در   میکه  در این مسئله بسیار اهمیت دارد:چند نکته داند. البته توجه به می

 ،باید حذ  شود ،کند عالم طبیعت می بهآن را منتصر  چیزی کهمان هر تعریف ز
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متناههب بها خهود آن مرتبهه      ،اینکه تقدم و تأخر در ههر مرتبهه   مدو ؛مانند تزاحم

تهر   این بدان معنا نیسهت کهه تقهدم و تهأخر در مرتبهه پهایین       امنته ؛موجود اهت

به  ند.ا در مرتبه بعد جمع عکس حتما ر بلکه ب ؛دشومرتبه باتتر جمع  با تواند نمی

هخنی دیرر گذشته و حال و آینده ما در مرتبه بعدی وجودی یعنی وجود مثهالی  

 .ما جمع اهت

 دو نگاه متفاوت به مفهوم زمان طرح 

از این منگر  .کنیمدر نراه اول ما به زمان به صورت یک امر در حال گذر نراه می

هت، حین وقوو، حال اهت و بعهد از  هر حاد ه و واقعیتی، پیم از وقوو، آینده ا

لذا زمان درواقع به صورت یک جریان و به صورت یک امر  ؛وقوو، گذشته اهت

شود. بهه ایهن نرهرف هلسهله      در حال اهتمرار و گذر بر وقایع و امور لتاظ می

گویند. در نراه دوم به زمان، زمان به صورت یک امهر ایسهتا و بهه     زمانی پویا می

ای را اشهغال  ها در آن ههر یهک نقحهه    شود که پدیده اظ میصورت یک امتداد لت

هینا و و پیم از تولّد عفمه طباطبهایی   مثف  تولّد مفصدرا بعد از مرگ ابن ؛کردند

یعنی  ؛(67-61: 8611)مرین  گویند اهت. به این نررف نیز هلسله زمانی ایستا می

ند نه خود زمان. ا زمان یند که در حال پویایی و تغییر و گذر در وعاا این حوادث

حرکتِ جهوهری   اهاس مبانی صدرایی نراه هومی به زمان در رهد بربه نگر می

گونه که توضهیح داده  زیرا همان ؛وجود دارد که با دو نررف پیشین متفاوت اهت

همهواره   ،کنهد موضووِ حرکت با آنکه مراتب اشتدادی وجهودی را طهی مهی    ،شد

د و ما یک موضهووِ مومراتهب در حرکهت جهوهری     کماتتِ مرتبه مبدأ را نیز دار

به عبارت دیرر در نرهاه ههوم    گردد.داریم که متصف به گذشته، حال و آینده می
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اند و هم خودِ زمان بهه عنهوان    هم حوادث و اشیا متصف به گذشته، حال و آینده

باشهد،  ای از ک  جهان طبیعت که خهود دارای حرکهت جهوهری کلهی مهی     مرتبه

ذشته، حال و آینده اهت. نسبت اشیا و حوادث با ایهن حرکهت و   متصف به به گ

شود؛ پس اهاها  ما با هیچ امر  ابت و ایستایی در مقهام مقایسهه   زمان هنجیده می

آن غاف  شد نیز این اهت که که    زاما نکته بسیار مهمی که نباید ا مواجه نیستیم.

وهری اهت که ایهن  جهانِ طبیعت خود نیز به منزله یک حقیقتِ دارای حرکتِ ج

های جوهری در مهوازاتِ یکهدیرر اههت.    یند حرکتابر 1حرکتِ جوهری واحد،

شهود  که مهی  وجود داردپس زمانی نیز متناهب با این حرکتِ جوهری جهان نیز 

ها را با  ها و زمان که بقیه حرکت دانستاین حرکت جوهری عگیم را مبدأ زمانی 

دقیق و هماهنری امهور در طبیعهت قابه      د. اگر چنین نبود، نگمتوان هنجیآن می

لذا تمایز این دو نراه و دو مفهوم از زمان در فلسفه صهدرایی چنهدان    تبیین نبود؛

 ؛ها پویها هسهتند  متلیّ از اعراب ندارند. با این توضیح که هم زمان و هم واقعیت

 عدی از واقعیت اهت. وقتی واقعیت در صهیرورت و پویهایی  زیرا خود زمان نیز بُ

کند و نهه زمهان   اند و زمان گذر میها  ابتنه واقعیت .، زمان نیز چنین اهتتاه

انهد.  دو با ههم در حهال صهیرورت    بلکه هر ،کندها عبور می  ابت اهت و واقعیت

شناههی   زمان به طهور خفصهه، مبهانی نفهس     ختیشنا پیم از بررهی بعد معرفت

 تر بررهی نمود. ان را دقیقزم ختیشنا کنیم تا بتوان بعد معرفتصدرا را بیان می

                                                 
وحدت حقیقی است؛ نیرا  ا درنظرگرفت  حرکنت جنوهر     . درخور توجه است که ای  وحدت،1

 ودن وجود، ناان نیز یک اار واحند حقیقنی انورد     کل جهان طبیعت  ه عنوان اار واحد و حقیقی

 گیرد.توجه قرار ای
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 شناسی صدرایی  نفس

داند که  می (711-711/ 1: 8631م صدرا  )مفصدرا نفس را جوهری دارای حرکت 

و این مراتب را در طهول زنهدگی خهود طهی      (776/ 4)ممان:  مراتب مختلفی دارد

کهه بهه قهوا     اههت  نفس، مدرکِ تمام ادراکهاتی  .(876 /6: 8647  خوایوی)کند می

 .(778/ 1: 8631م صادرا   )اصهحفحا  نفهس، تمهامِ قواههت      .گردنهد منسوب مهی 

پهذیری و تجهد د نفهس بهه واههحه       کند که دگرگهون مفصدرا در اهفار اشاره می

یعنهی دلیه  صهدرا بهر     ؛ بهودنِ خهودِ نفهس    حدوثِ بدن، دلیلی اهت برای حادث

ترین حهاتت جهوهری    ینکه از پای اهتحدوث نفس، تجد د و تغییرپذیری نفس 

او نگر راهخان در علهم را بهه ایهن    . شودا باتترین حاتت جوهری را شام  میت

کند که نفوس انسانی، پیم از ابدان به وجودِ عقلهی تهام و تمهام    صورت بیان می

اند، بلکه مرتبهه نازلهه آن وجهودِ    اهاها  از آنجا هم به اینجا نیامده .اندموجود بوده

پیدا کرده اهت. نفس انسانی از جهت  تکه در طبیعت صیرور عقلی، نفس اهت

 اههت و حدوث و تصهر  جسهمانی اههت و از جههت بقها و تعقّه ، روحهانی        

کردن مات خودف و جاعه  خهودف،    تصرفم در اجسام جسمانی اهت و تعق 

پهس   .انهد روحانی -هر دو -روحانی اهت. اما عقول مفارق از حیث مات و فع  

عکس نفسِ انسانی که مرتبه معلهومی   بر -هر یک از جواهر مرتبه معلومی دارند 

 نفههس و بههدن ترکیههب اتتههادی برقههرار اهههت   میههان . (612/ 1ممااان: )نههدارد 

نفهوس   ،شوندگونه که اجسام به صفات نفوس متّصف می و همان (814/ 3)ممان:

حب نفس و بدن یک شوند. نتیجه آنکه انسان صابه صفات اجسام نیز متّصف می

واحد شخصی اهت و ترکیب آن دو اتتادی اهت و همه افعال صهادره از او بهه   

 .(48-14: 8646زاده آمل    )حسنیک هویت منسوب اهت 
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 زمان از منظر حکمت متعالیه  بهمعرفت 

ای چالشی مورد توجه اهت. ابوعلی هینا و  ز گذشته به عنوان مسئلها ادراک زمان

. گفتهه  انهد ای به مسئله ادراک زمان داشتهره اهفمی نراه ویژههایر دانشمندان دو

زمان از نگر صدرا و با توجه به مبهانی او ، وجهودِ خهارجی دارد  در خهارج      شد

وجود و حرکت و زمان به یک وجود موجودند و مفهوم حرکت و زمان عوارض 

ههاالی   .انتراو حقیقی و خارجی دارنهد   أاند که منش تتلیلی همان وجود خارجی

آید این اهت که انسان بهه هنرهام ادراک ایهن واقعیهت خهارجی      که به وجود می

کند؟ از یک هو نفهس صهیرورت دارد و یهک    چرونه ادراکی از زمان حاص  می

واقعیت جوهری اهت، پس خهودف ههم زمهان درونهی دارد و از ههویی دیرهر       

د توجه کرد کهه  بای البته احساسِ زمان درونی نیز دارد. و موجودی خودآگاه اهت

کنیم، چون دو نوو ادراک از زمان وجود ندارد، بلکه آنچه از بیرون خود درک می

الشهعاو همهان    پذیرد، درواقع کامف  تتتدر وعای نفس ما این ادراک صورت می

شود، منتهها از حیهث   زمان درونی ماهت و از منگر عینک زمان درونی ادراک می

تر از زمان بیرونهی اههت،   مان درونی هریعکم ی به صورت معکوس؛ یعنی اگر ز

کنیم و اگر حرکت و صهیرورت درونهی   روند حوادث بیرونی را کند، احساس می

کنیم و از حیث کیفهی  کندتر از بیرون باشد، حوادث بیرونی را هریع احساس می

زننهد. بایهد   نیز کامف  کیفیات روحی و روانی ما کیفیت زمان بیرونهی را رقهم مهی   

که نفس انسان به عنوان مدرک زمان، جزئی از این واحد کلهی جههان   توجه شود 

گردد و نیاز شده دچار خحا می طبیعت اهت و انسان در ادراک مقدار زمان هپری

هنرامی که احساس بیرونی از زمان و احساس درونی به مبدأ برای هنجم دارد. 

وجودآمدن این  به گردد و علتها ایجاد میکند، تعارض از زمان را انسان خلط می
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صیرورت درونی اهت که در انسان وجود دارد و انسان این صیرورت  ها تعارض

؛ برای مثال دو دقیقه انتگار پشهت چهراق قرمهز    دهد درونی را به بیرون نسبت می

 تهر اههت نسهبت بهه فهرد دیرهری کهه        برای فردی که عجله دارد، بسیار طوتنی

 .عجله ندارد

با توجه به این محلب که صر ِ داشتن علم حیوری نفس به این معنا نیست 

که به تمام مراتب نفس خود علم تام و کام  داریم و با دقت در ایهن بتهث کهه    

که  شودهاال محر  می ، ایناهتدارای حرکت جوهری  و نفس امری مومراتب

در  تواند باشد؟ ادراک ما از این حرکت جوهری نفسانی تا چه حد محابق واقع می

 ادراک مها از ایهن حرکهت جهوهری نفسهانی       تهوان گفهت  پاهخ به این مسئله می

اما قحعا  شام  تمهام واقعی هت مومرتبهه نفهس نیسهت.       ؛تواند محابق واقع باشدمی

میزان محابقت در مرتبه بدن و جسهمانیات تتهت تهأ یر ههفمتِ قهوای مدرکهه       

باید توجهه داشهت کهه     باشد.و میااهت که همان مغز و اعصابِ  انسانجسمانی 

توانهد  این مقدار از ادراک متدود به مرتبه بدن و قوای جسمانی اهت و نفس می

ادراک خود را به مراتب دیرر گسترف دهد و ادراک و احاطه بیشتری نسبت بهه  

توانیم برهوییم  زمان بیابد. بر پایه حکمت متعالیه، وجود امری مشکک اهت و می

 ختیشهنا اگر زمان را از بعد معرفت ،باشدنیز امری مشکک می معرفت ،به تبع آن

تهری  های لحیهف بایست زمانتر میبدین ترتیب وجودهای لحیف .در نگر بریریم

؛ زیههرا حرکههت جههوهری امههری (671-676: 8648)لاادای  مهربااان   داشههته باشههند 

 تهر گهردد، ادراک او نیهز   اشتدادی اهت و هرچه یک نفس از نگر وجودی شدید

 یابد.گسترف می

به بررهی دو اصحف  زمان آفاقی و انفسی کهه در تفاههیر از آنهها     تزم اهت
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در نرهاه   که هآن گون ،پردازیم تا روشن شود که آیا زمان انفسیب ،گردد اهتفاده می

 ؟یا خیر اهتهمان مبتث ادراک زمان  ،رهد اول به نگر می

 پیشینه بحث زمان انفسی و آفاقی  

در عرفان اهفمی شیعی نیز محر  بهوده اههت.   و آفاقی مان انفسی بتث درباره ز

های قاضی هعید قمهی، شهیخ   توان در اندیشهرا میمربوط به زمان انفسی دیدگاه 

. الدوله همنان، هیداحمد علوی، عبدالرزاق کاشانی و شیخ جعفر کشفی دیهد  عفء

بدان معناهت که بنیاد تمایز میهان زمهان آفهاقی و زمهان      هاییوجود چنین دیدگاه

 .(81: 8647)ملوندی  انفسی در میان عرفا و اندیشمندان اهفمی موجود بوده اهت 

ههوره فص هلت بها     11الدوله همنانی این دو نررف به زمهان را محهابق آیهه     عفء

تفسهیر   کند.  همنانی از طریهق های زمان آفاقی و زمان انفسی مشخص میعبارت

رههد:  بنهدی متفهاوت مهی    گونهه زمهان   این آیه، به شناختی روشن درباره این دو

سَنُریهم آیاتنا فی الآفاق و فی أنفسهم حتیّ یتبیّ  لهم أنّه الحقُّ اَوَلم یکفِ  ر ّک أُنّه »
هایشان به ایشان ها و در دلهای خود را در افقزودی نشانه : بهعلی کلّ شیءٍ شهید

آیا کهافی نیسهت کهه     ،تا برایشان روشن گردد که او خود حق اهتخواهیم نمود 

همنانی این موضوو را که  .(16)لصلت: « پروردگارت خود شاهد هر چیزی اهت

انتقال از یک عالم به عالم دیرر، انتقال از زمان آفاقی به زمان انفسی با معیارههای  

: امّنا تعندون   سنةٍرَ ّک کألفِ و إنّ یوااً عند »پذیر اهت، با اهتناد به آیه ما متاهبه

« شهمرید هال اههت از آنچهه مهی    درحقیقت یک روز نزد پروردگارت مانند هزار

 .(687/ 8 :8648)مربن  کند  ، تبیین می(12)حج: 

 زمان آفاقی و انفسی

 در اینجا به شر  و توصیف زمان انفسی و آفهاقی در آیهات و روایهات و رابحهه     
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وقتهی قهوای مها کهامف       صدرایی خواهیم پرداخت. این دو زمان از نراه عرفانی و

متدود و معحو  به ادراک زمان در آفاق باشد، زمان یا وقت ما آفهاقی اههت و   

 باشد، وقت ما انفسی اهت.ر خود وقتی که قوای ما در حال ادراک مراتب دیر

که درباره عالم صهغیر   سیریعبدالرّزاق کاشانی در کتاب تأویفت القرآن در تف

 گهاه آنهها را از ههم متمهایز      ولی ههیچ  ؛کنددو مفهوم از زمان را اهتفاده می دارد،

که با فیا و صور مادی مهرتبط اههت و زمهان     را کند و زمان خحی یا آفاقینمی

تهدریج در قوابه  مراتهب     کهه بهه  -الههی   یکه با نزول اههما  را عمودی یا انفسی

ایهن  . بهه  (888: 8616)لاوری    دانهد میمرتبط  ، با یکدیرریابندوجودی تفصی  می

عبدالرّزاق این مفهوم از زمان  آفاقی و انفسی  را در بخم عهالم صهغیر    دلی  که

آید که ایهن  به نگر میاین طور  ،کند و از هم تفکیک نکرده اهت  انسان  بیان می

وقتی نفس مرتبط با فیا و  .انددو مفهوم، دو نوو ادراکِ زمان توهط نفسِ انسانی

هها را بهه    پردازد، پدیهده ی به واهحه بدن و قوای آن، به ادراکِ زمان میصور  ماد

های زنجیر به هم متّص  و اصحفحا ، آفاقی امتهدادی  صورت اموری متوالی، حلقه

کنند. اما نکته بسیار مهم این اههت کهه در حالهت اول هرچنهد     یا ایستا ادراک می

ن یافتن و ادراک، حرکتی جوهری خودِ ای ،یابدانسان زمان را به صورت امتداد می

دهد در همان حالت هم باز انسان زمان انفسی دارد و و نفسانی اهت که نشان می

درحقیقت یک اعتبار اهت و  ،کندها دریافت میآنچه از بیرون در خصوص پدیده

اهاس مبانی صدرایی متتدند و هر یهک   چون نفس با بدن و ادراکات خودف بر

وجودند، زمان آفاقی و انفسی در مرتبه نفس متتدنهد و دو  از یک  یمرتبه و شأن

شناهی صدرایی ما با یک  زیرا طبق مباحث نفس ؛اند اعتبار از حقیقت ادراک زمان

 ایهم کهه تتهت عنهوان اتتهاد نفهس و بهدن         واحد وجودی در مرتبه نفس مواجه
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 گردد.بیان می

زمانِ جهوهر نفسهانی    اوت این اهت  ،دو نکته دیرر که باید به آنها توجه نمود

چه ادراکی نسبت به آن داشته باشیم و چه نداشته  ،اف به واهحه حرکت جوهری

خهودِ ایهن احسهاس و ادراکِ مها از زمهان بهر حرکهت         انیا   ؛باشیم، موجود اهت

 .تواند آن را شد ت بخشدگذارد و میجوهری نفس و زمانِ حقیقی نفس تأ یر می

این اهت که زمهان آفهاقی ماننهدِ وجهودِ      ،آید کنون به دهت می ای که تا نتیجه

مهنی اهت که به حم  شایع نوعی از زمان انفسی اهت و به حمه ِ اولهی زمهان    

الهنّفس فهی وحهدتها کّه      »توان بر اهاس  اما نتیجه دیرری که می ؛باشد آفاقی می

 در ابتهدا این اهت که نفس در مرتبه ادراک زمان در مادیات،  ،اهتنباط نمود« القوا

تتت تأ یر قوای ادراکی جسمانی قرار دارد و اگر این قوا دچهار مشهک  باشهند،    

دهنهد و هرچهه وابسهتری بهه بهدن و      ادراکِ انسان از زمان را تتت تأ یر قرار می

ادراکِ او از زمان متدود به هفمت همین قهوا   ،مرتبه مادی در انسان بیشتر باشد

ههر قهدر شهخص در    » تهر نصهر   بهه گفتهه دک   گهردد.  یا نهایتا  قهوای خیهالی مهی   

مراتب وجودی و مراتب آگاهی از هحح عالم تجربه بیرونهی بهه ملکهوت     هلسله

تهری از آنچهه را   الهی که همان مات هرمدی اهت، بیشتر ارتقا یابد، وجوه متعالی

کند که هرمدیت به میزان بسیار تعبیر کرد، تجربه می« زمان»توان به که کماکان می

 ههره از جههان شهدن خهارج      م کرده تا آنجا کهه شهخص یهک   زیادی در آنها نفو

یهک روز نهزد پروردگهات ماننهد     »فرماید: شود. غیر مترقبه نیست که قرآن میمی

بر اهاس آنچه تا کنون درباره زمان بیان  (.31: 8624)نصر  « هزار هال ]شما[ اهت

نگهر  حال صیرورت جوهری اهت کهه از ایهن    عدی از واقعیت درکردیم، زمان بُ

جز اینکهه زمهان آفهاقی مربهوط بهه       ،نباید میان زمان آفاقی و انفسی تفاوتی باشد
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صیرورت جوهری موجودات خارجی اهت و زمان انفسی مربوط بهه صهیرورت   

 نفس و جوهر وجود انسان اهت.

 زمان آفاقی

یها بهه    اصحف  زمان آفاقی مربوط به نهوعی نرهاه خحهی و آفهاقی    از نگر برخی 

ههای زنجیهر و در   ها مانند حلقهدر این نراه رویداد .شودنده میعبارتی افقی خوا

ایهن   .گیرند و به عبارتی دیرر شاهد توالی هستیمپیکربندی تقّدم و تأخر قرار می

اما به نگر درهت اههت کهه زمهان     ؛(82: 8647)ملوندی  زمان امتداد متض اهت 

ن عینی و ملمهوس  عینی ورای تجربه بشری و مفهومی اهت و تا جایی که به زما

و قاب  فههم اههت. درواقهع ایهن زمهان را از       واهحهشود، این زمان بیمربوط می

کنیم؛ اما زمان آفاقی یها  طریق پدیدارهای متغیر در عالم طبیعت درک و تجربه می

هها در  کننده دورههای کلی ظهور که تعیینعینی مستدیر اهت نه خحی که با دوره

شود؛ رتبط اهت. به زمان عینی عنوان مستدیر داده میمراتب فروتر وجود اهت، م

گردد؛ تر بوده اهت، باز نمیای که پیمای دقیقا  به همان نقحهزیرا هیچ گاه چرخه

 .(21-34: 8624)نصر  زیرا تکرار در تجلی ممکن نیست 

بهتر اهت زمان آفاقی را معادل بها زمهان بیرونهی در     ،با توجه به آنچه گذشت

بها ایهن    توجه به مبانی صهدرایی جنبهه کیفهی و وجهودی دارد.     که بانگر بریریم 

بینی صدرا ما با وجود و مراتهب آن مواجهه هسهتیم و ابهداو      توضیح که در جهان

بهودن   مفصدرا در مورد حرکت جوهری و ا بات آن با اصالت وجهود و اعتبهاری  

بهق آن،  ماهیت، هبب ارائه تبیینی نو و جدید از زمان شهده اههت؛ تبیینهی کهه ط    

عفوه بر آنکه زمان یک امهر مشهکک و حقیقهی اههت، ادراک زمهان نیهز امهری        
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مشکک و مومراتب اهت و این دو امر متمایز از هم نیستند. بها توجهه بهه مبهانی     

توان گفت زمان آفاقی مقدار حرکت جوهری و وجودی عالم طبیعت به صدرا می

طبیعهت را دارای حرکهت    منزله وجود واحد و کلی اهت؛ به بیان دیرر اگر عالم

 باشد.جوهری در نگر بریریم، زمان آفاقی مقدار حرکت جوهری این وجود می

 زمان انفسی

زمان انفسی، زمان نفس و رو  اهت که از احاطه زمان آفاقی بیرون اهت و دیرر 

اول و  ؛بلکه نوعی از زمان کیفی و وجهودی اههت   ؛کمیت و امتداد متض نیست

به عبارت دیرر گذشته و حال و آینده در آن یک جا  .شودآخر آن با هم جمع می

گردد. زمان در مراتب باتتر، زمان تعهاقبی نیسهت، بلکهه زمهان متقهارن       جمع می

تواننهد جایشهان را تغییهر دهنهد و دو     اهت. در این زمان اهت کهه حهوادث مهی   

انهد   بودنشان در زمان آفاقی ناممکن اهت در زمان انفسهی بهاهم   ای که باهم پدیده

وقتی این تعریف را در خصوص زمان انفسی بپذیریم، ایهن   .(84: 8647 )ملوندی 

کنهون   نقد وارد اهت که زمان انفسی از معنا و مفهوم و واقعیت زمان و آنچهه تها  

زیرا زمان همین تقدم و تأخر اهت که منجر به تفاوت  ؛ایم، خارج اهتشر  داده

 ،تر این تعریف را بررههی کنهیم   دقیقشود. پس چنانچه گذشته و حال و آینده می

در  .این تلقی از زمهان غلهط اههت    ،شویم با توجه به نقدی که گذشتمتوجه می

پهردازیم   ای فراتر از زمان بیرونی و آفاقی مهی  بتث زمان انفسی ما به ادراک مرتبه

گویی تقدم و تأخر برخی  ،که اگر ترتیب حوادث را در آن با زمان آفاقی بسنجیم

 ؛رفتن تقدم و تأخر نیست ی محلق ازبینااما این به معن ؛ز میان رفته اهتحوادث ا

تهوان بهه کهار     دیرر اصحف  زمان را برای چنین مفهومی نمی ،زیرا اگر چنین بود

برد و ادراک همان آیاتی که دتلت بر نوعی از زمان که به اصحف  زمهان انفسهی   
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زمهان انفسهی موضهوو  ههو ه      توان گفت بنابراین می ناممکن بود. ،اهت دارند

گیهری خهارجی بهه    تجربه ممکن بشری بوده، مستقیما  و بدون هیچ گونهه انهدازه  

« زمان درونهی »گیری کم ی این آید. درواقع حتی اندازهادراک هو ه انسانی در می

تواند این زمان انفسی را به طرق مختلف در حالت ممکن نیست. هو ه فردی می

لذّت، در دوری از خداوند یا در نزدیکی به او تجربه کند.  قبض یا بسط، در الم یا

کند. وقتی نفس در حالت مدت این زمان بر اهاس این حاتت درونی، تفاوت می

شهود و یهک   برد، زمان انفسی طهوتنی مهی  مترومیت یا رنجی معنوی به هر می

. شهود تری حس مهی گیری شده اهت، زمان طوتنیهاعت که به طور عینی اندازه

بر عکس، وقتی نفس در حالت تأم  معنوی یا وجد اهت، در خود زمهان قهبض   

 اند.رهند که گویی یک لتگهدهد و هاعات بسیار چنان به نگر میرخ می

زمان انتزاعی و انفسی، اندازه حرکت و بدون حرکت، هیچ زمهانی بهه معنهای    

شود. نیز تجربه میانتزاعی وجود ندارد. زمان انفسی به مثابه گذشته، حال و آینده 

 شهود کهه زمهان را تجربهه     گذشته، دقیقا  به منزله گذشته هو ه خاصی تجربه مهی 

پس . (21-34: 8624)نصر  آیند کند؛ همان گونه که حال و آینده به تجربه درمیمی

باشد که گذشته و حال و آینده مرتبه  زمان انفسی ادراک زمان در مرتبه مافوق می

 یاند متفرقات در وعها  حکما نیز گفته -توانند باشند هم می مادون مقارن و همراه

اما باز هم تقدم و تأخر متناهب با مرتبهه خهود    -دهرند یزمان مجتمعات در وعا

 نیز دارد نه اینکه محلقا تقدم و تأخر نداشته باشد.

 شواهد زمان انفسی در قرآن 

اشاره به زمان انفسی توان محر  کرد که از جمله مصادیق  زیادی می شواهد نسبتا 
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بهار در   البته این تعبیر تنها یک   . (81)محمد: ند، مانند آیات اشراط الساعه ا در قرآن

اما در اصحف  تمام آیات مربوط بهه قیامهت را اشهراط السهاعه      ؛قرآن آمده اهت

هوره تکویر و تمهامی ایهن    01-0هوره انفحار و آیات  1-0مانند آیات  ؛نامند می

در ایهن   .(7-8)واقعاه:   آیات قیامت و رهتاخیر و زمانی اهت افق بیآیات در یک 

 .آیات گویی قیامت رخ داده اهت و همه افعال با اهلوب ماضی آورده شده اهت

ای با زکریها صهتبت    به گونه خحاب به زکریا در داهتان تولّد حیرت یتیی

 .بهود حیور دارد، در حالی که هنهوز متولّهد نشهده    شود که گویی یتییمی

همچنهین   ؛(81-82)مها::  در داهتان اصهتاب کههف    خحاب قران به پیامبر

منهدی  وگهوی بهشهتیان و دوزخیهان، بههره     وگوی دوزخیان با ابلیس، گفهت  گفت

توان با زمان آفاقی آن را تحهابق  که نمی« ألست»آیه  و های آنجابهشتیان از نعمت

 کند و موارد دیرر.زیرا به مکالمه و پیمانی پیم از تولد اشاره می ؛داد

 وقت در عرفان

 ار عرفا نخسهتین بهار محهر     آفاقی و انفسی زمان در آبا توجه به اینکه اصحف  

هت به اصحفحی دیرر در رابحه با ادراک زمان در عرفان بها نهام   جاب ،شده اهت

در مفزمهت بها   « وقهت »کنند کهه   یف میگونه تعر وقت را این .وقت نیز بپردازیم

 بهه ههر   « وقهت »در  ،شود. اگر عار ، ظر  پذیرنهده حهال باشهد    معنا می« حال»

در غیر این صورت از آن بیرون اهت. به این نکتهه بایهد توجهه کهرد کهه       ،بردمی

زمان و هاعت اهت که در کنار این حالت روحی، « وقت»اصلی و مشهور  یمعنا

یعنهی مجهازا  بهه     ؛معنای حال قهرار بریهرد   شده اهت تا همتعبیری فلسفی ایجاد 

گویند که انسان از درونِ آن کیفیت حیهور عارفانهه خهود را     ای می حالت روحی

به عبارت دیرر در اینجا وقهت و زمهان کیفیهت آفهاقی نهدارد و کیفیهت        ؛یابد می
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معنهای   گوید: وقت بهخواجه عبدالله انصاری می .(62: 8611 )لاموری انفسی دارد 

شدن تمام زمان عمر شخص در لتگه حال اهت که در این حال، صهوفی   خفصه

هم دارد و درواقع زمان منبسحی  دارای چنین قدرتی اهت که گذشته و آینده را با

ای با خدابودن اهت  ، لتگهید وقتگومی یو .ای موجود اهت اهت که در لتگه

بهه عبهارت    ؛(11: 8621-8626)مرمان   شود  که به صورت برق فکرت حاص  می

دیرر مراد از وقت در عرفان، آن لتگه حیور و اتصال بهه ههاحت ملکهوت بهه     

طور اعم و ادراک متیر خداوند به طور خاص اهت کهه زمهان آفهاقی در نگهر     

شهود و  شود و چون در مقام اتصال اهت، گذر زمان را متوجه نمهی عار  گم می

حال و آینده به یکدیرر پیوهته اههت  گویی زمان آفاقی متوقف شده و گذشته و 

و امتداد خود را از دهت داده اههت، اگرچهه کهه زمهان انفسهی جهاری اههت و        

همچنین در تعریف ایهن  پذیرد. متناهب با احوال هالک امتداد و تقدم و تأخر می

وقت همان اهت که تو در آنی و آن اگر دنیا باشد، وقت تهو  »گویند:  اصحف  می

اگر عقبی باشد، وقت تو عقباهت. اگر در حال هرور باشهی، وقهت تهو     ،دنیاهت

ایهن تعبیهر آخهر از اصهحف       .(81: 8621)مولوی  « هرور اهت و اگر حزن، حزن

زیرا تا پیم از این تعاریف اصهحف  وقهت،    ؛وقت متفاوت از تعابیر پیشین اهت

مان انفسی و آفاقی را توان رابحه زاما از تعبیر اخیر می ؛منحبق بر زمان انفسی بود

 اهتخراج نمود. 

داشتن ادراکِ زمان با توجه به تفسیر انفسی و آفاقی پرداختیم  تا اینجا به مراتب

 از ایهن قسهمت    .گیرنهد  که مراتبِ باتیی از ادراک زمان توه ط نفس را در بر مهی 

 بههه بعههد بههه قههوای جسههمانی ادراکِ زمههان و تههأ یر ایههن قههوا بههر ادراکِ زمههان   

 دازیم.پر می
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 شناختی ادراک زمان در علوم اعصاب

شناختی مانند اوتیسم، اهکیزوفرنی،  روان-ادراک زمان در بسیاری از اختفتت عصب

محالعات  .)Allman& Meck, 2021:677-656 ( شودمخت  می «AHDH»پارکینسون و

اند نتوه و میزان فعالیت نواحی مختلفی از مغز موجهب ادراک   فراوانی نشان داده

 شوند. تغییرات در هیجان، خلقتر یک دوره زمانی مشخص میتر یا کوتاهطوتنی

های زمانی را برای انسان تتریف نمایهد و ادراک او را  تواند بازهانریختری می و

درواقع حاتت درونی و روانهی   .):Craig, 2009 1933-1942(تتت تأ یر قرار دهد 

دهند. شتاب یها آرامهم و قهرار     الشعاو خود قرار می ما ادراک بیرونی ما را تتت

البتهه محالعهات   روحی در درک شتاب و کندی رویدادهای بیرونهی مها ر اههت.    

یک  توان به شک  دقیق مشخص کرد کدامدهد هنوز نمیمتناقض زیادی نشان می

ا ر اهت و با احساهات چرونه ادراک زمان را تتهت  از نواحی در ادراک زمان م

علت ایهن تناقیهات و    .)Mattjews & Meck, 2014: 429-446(دهند  تأ یر قرار می

شهناختی ایهن اههت کهه انسهان را       بودن این مباحث از منگر علهوم اعصهاب   مبهم

گیرند یا بهتر اهت بروییم بدن انسان را امری جسمانی در نگر می موجودی کامف 

گیرنهد کهه ایهن خهود یهک      منفک از رو  و امور و مراتب دیرر او در نگهر مهی  

باشهد و باعهث متهدودیت     در این علوم مهی  غیر علمی و غیر تجربی فرض پیم

به این دلی  که انسان موجودی دارای مراتب اهت که این مراتب با  ؛هاهتتتلی 

ای تجربهی بسهیار   هه  تتلی  داده ،پس اگر به این امر توجه شود ؛یکدیرر متتدند

شناختی، مسئله ادراک زمان، یکهی از   متفاوت خواهد شد. در حیحه علوم اعصاب

تواند شده متفاوت اهت و می مسائ  مهم اهت، ادراک افراد، از مدت زمان هپری

  . Gordin, 2010: 561-582  وابسهته بهه حهاتت مهنهی یها احساههی فهرد باشهد        
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حهال ایهن    .ه صدرایی تفاوت نهوعی دارد هر انسان با انسان دیرر بر اهاس فلسف

های نوعی و در عین حال مراتب مختلف در وجود خودف  ها با این تفاوت انسان

دچهار   مادی بسنجیم، مسلما  و با درک خودف را اگر بخواهیم با معیارهای صرفا 

توان مشترکات مادی به واهحه متعلق ادراک برای هردرگمی خواهیم شد. البته می

ماننهد   ؛هایی که توجه به بدن و جسم در آنها بیشتر اهت، یافت ز انسانآن دهته ا

امها   ؛زمانی که جامعه مورد آزمایم ما به طور مثال کودکان در ههنین کهم باشهند   

مهادی و   فرض صرفا  محالعه روی موارد بیشتر با متوهط هنی باتتر با همان پیم

نتایج مبهم و متناقیی را بهه دنبهال   بودن ادراکات انسان، همواره  گیری قاب  اندازه

ترشدن زمان  توانند باعث طوتنی های منفی می خواهد داشت. به طور کلی هیجان

 تههر بههه نگههر رهههیدن زمههان گردنههد هههای مثبههت باعههث کوتههاه شههوند و هیجههان

 Craig, 2009: 1933-1942 .  ن اهت که آنچه موجب برانریخترهی  آعلت این امر

 گردد، توجهه او را از گهذر زمهان آفهاقی منتهر        می مثبت در انسان های هیجان

الشعاو  هازد و  احساس زمان درونی،  ادراک او را از زمان بیرونی آفاقی تتتمی

کنهد   لذا احساس مهی  ؛خواهد آن واقعه برذرددهد یا به عبارتی نمیخود قرار می

را توجهه بیشهتری    منفهی اتفاقها    ههای  گهذرد و هیجهان   اما می؛ چقدر زود گذشت

 اما این توجه بهر  ؛هازد که باید هرچه زودتر این زمان برذرد معحو  این امر می

 ؛گهردد  تر و کندترشدن زمان بیرونی در انسان مهی  عکس موجب احساس طوتنی

شهتاب روحهی و روانهی بهرای      ،زیرا واقعه یا موقعیتی ناگوار و ناخوشایند اهت

لهذا   ؛رونی چنین شتابی نیستکه در زمان بی در حالی ؛خروج از آن موقعیت دارد

 کند. تر احساس می زمان آفاقی را طوتنی
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 نتایج بحث

وجودآمهدن نررشهی نهو در     شناهی صدرایی باعث به بررهی زمان از منگر هستی

گردد؛ نررشی که مفاهیمی مثه  زمهان آفهاقی و     شناهی زمان می خصوص معرفت

شناههی جدیهد در    های علوم اعصاب انفسی، وقت در عرفان و تناقیات آزمایم

ای درهت و منحقی آهانی تبیین نماید و رابحه تواند به خصوص ادراک زمان را می

را میان آنها ترهیم نماید. این جامعیت و تفسیر ارتباطات ایهن مفهاهیم در علهوم    

کننده نررف مفصهدرا در خصهوص عهدم تعهارض      قرآنی، فلسفه و عرفان ا بات

چنین بیانرر این واقعیت اهت که ههر گهاه   طریق وحی، عرفان و برهان اهت؛ هم

علوم جدید در خصوص انسان بما هو انسان بهه عنهوان موجهودی صهرفا  مهادی      

تهوان نتیجهه    بنررد، دچار تناقیات خواهد شد. به طور کلهی مهوارد میه  را مهی    

 پژوهم حاضر مکر نمود:

الهنفس  البقاء و ةروحانيالتدوث جسمانيةاز اصول اتتاد نفس و بدن، النفس . 0

توان این تتلی  از زمان انفسی را به دهت آورد کهه در   فی وحدتها ک  القوی می

توجه انسان بیشتر به مرتبهه جسهمانی و بهدن اوههت،      مراتب ابتدایی که معموت 

ادراک او از زمان بیشتر تتت تأ یر حرکت و هرعت فعه  و انفعهاتت درونهی و    

پهنج دقیقهه صهبرکردن بهرای کودکهان       به همین دلی  .متابولیسم بدن او قرار دارد

 گردد.تر از زمان واقعی توهط ایشان ادراک میبسیار طوتنی معموت 

 متفهاوت بها    بهه زمهان در فلسهفه صهدرایی کهامف       ختیشهنا  نررف هسهتی . 1

 توان آن را در قالب زمان پویا یا ایستا گنجاند. های دیرر اهت و نمینررف

مانند همه موجودات  روحانی دارد و به-نیاز نگر صدرا نفس هویتی جسما. 1

پهس   ؛طبیعی دارای صیرورت و تجدد اهت و تجدد وجودی او حد یقف نهدارد 



 

 

 

 
 

 
 

 ییصدرا یشناس توجه به نفسادراک زمان با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 بهع نفهس امهری مومراتهب اههت و بهه همهه مراتهب نفسهانی          تادراک زمان بهه  

 یابد.راه می

همان ادراک زمهان   ،زمان انفسی که در تفاهیر آیات به آن اشاره شده اهت. 1

 ق طبیعت اهت.در مراتب فو

ر ا هر صهیرورت جهوهری بها     به هها   اهاس فلسفه صدرایی نفوس انسان بر. 1

های انفسی نیهز دارای  پس به تبع نفوس، زمان ؛کند یکدیرر تفاوت نوعی پیدا می

ها باعث یهافتن   انسان هها تا حدودی شبیه هم بدن اند. البته متابولیسم تفاوت نوعی

 نفس با بدن مادی این امر متقق شده اهت. گردد که به تبع اتتاد اشتراکاتی می
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